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دانلود فایل صوتی 

جِيم يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

نَاتٍ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَ قَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّ

ئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ شَهِيدٌ (۶) أَ مُهِينٌ (۵) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّ

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَي ثَلاثََةٍ إِلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إِلاّ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ

ئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لاَ أَدْنَي مِن ذلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّ

اللَّهَ بِكُلِّ شَي ءٍ عَلِيمٌ (۷)﴾
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سوره مبارکه «مجادله» که در مدينه نازل شد، بعضي از احکام فقهي و حقوقي را به همراه داشت و دارد،

خطوط کلّي اسلام را هم مشخص فرمود. بيانش اين است که عالم بر حق خلق شده است. مستحضريد

که حق در قرآن کريم چند تا اصطلاح دارد؛ مهم ترين اصطلاحش که ذات اقدس الهي است: ﴿ذلكَِ بِأَنَّ

﴾[1] اين حق مقابل ندارد. مقابلش عدم محض است. اين حق که ذات اقدس الهي است، اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

چون نامتناهي است مقابل ندارد. حق ديگري که در قرآن کريم مطرح است اين است که فرمود خداوند

﴾،[2] ﴿ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَق﴾.[3] اين ماوَاتِ وَ الأرْضَ بِالْحَقِّ جهان را به حق خلق کرده است: ﴿خَلَقَ السَّ

﴿بِالْحَق﴾؛ يعني مصالح ساختماني عالم و آدم حق است. قبلاً هم روشن شد که اگر از ما سؤال کنند اين

مسجد با چه چيزی ساخته شد؟ آن مهندسش مي گويد مصالح ساختماني اش آهن است و سيمان است

و فلان. از قرآن سؤال بکنيم که مصالح ساختماني عالم و آدم چيست؟ مي فرمايد حق است. ما چيزي جز

حق به کار نبرديم، با حق ساخته شد، با نظم ساخته شد. اينکه فرمود: ﴿ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَق﴾؛ يعني

مصالح ساختماني عالم و آدم حق است. اگر چيزي با حق سازگار نبود، اين چنين نيست که حق را از بين

ببرد، خودش از بين مي رود و دوام نمي آورد؛ لذا فرمود: ﴿كُبِتُوا﴾. نه تنها به فعل ماضي ياد کرد، به فعل

ونَ﴾ که با فعل ماضي مجهول ياد کرد. از آن طرف اصلش با فعل مضارع ياد شد؛ فرمود: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّ

مضارع ياد شد. هر کس در برابر اين حق بايستد حتماً مکبوت است اين مستقبل محقق الوقوع در حکم

ماضي شد، اوّلا؛ً آن هم ديگر نياز نداشت که چه کسي او را ذليل مي کند، به صورت مجهول ذکر شده

است، ثانياً. نفرمود خدا اينها را مخذول مي کند، مکبوت مي کند، بلکه فرمود: ﴿كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن

قَبْلِهِمْ﴾. اين دو نکته برای اين است که اصل کار آنها به صورت فعل مضارع است، کيفر آنها به صورت

فعل ماضي است، اوّلاً و مجهول هم هست، ثانياً. آن بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که

فرمودکه اگر خداي سبحان خواست ملّتي را بگيرد، قومي را بگيرد، قبيله اي را رسوا کند، لازم نيست از

جاي ديگر لشکرکشي بکند، گاهي ممکن است نظير ابرهه که براي او آن طير ابابيل را مي فرستد که از

خارج لشکرکشي کرده؛ اما گاهي اگر بخواهد ملّتي را، قبيله اي را، شخصي را بگيرد با دست خود آنها، آنها

را مي گيرد. فرمود: «أَعْضَاؤُكُمْ شُهُودُهُ وَ جَوَارِحُكُمْ  جُنُودُه  ... وَ خَلَوَاتُكُمْ عِيَانُه »؛[4] اعضا و جوارح شما

سربازان الهي اند. اگر خدا خواست کسي را بگيرد با دست او با پاي او با زبان او، او را مي گيرد. چيزي را

امضا مي کند رسوا مي شود. حرفي را مي زند رسوا مي شود جايي مي رود رسوا مي شود. اين طور نيست که

اگر خدا خواست ـ معاذالله ـ کسي را بگيرد از جاي ديگر لشکرکشي بکند. اينکه فرمود: ﴿لِلَّهِ جُنُودُ

ماواتِ وَ الأَْرْضِ﴾،[5] يک اصل جامع است، اين اصل جامع قرآني را وجود مبارک حضرت امير(سلام السَّ

الله عليه) تبيين کرد، فرمود: «جَوَارِحُكُمْ  جُنُودُه  ... وَ خَلَوَاتُكُمْ عِيَانُه »؛ آنجا که هيچ کس نيست و فقط

شما هستيد که داريد تصميم مي گيريد در مشهد و معرض الهي هستيد؛ لذا اصل فعل را به صورت

مضارع ياد کرد، جزا را که محقّق الوقوع است به صورت ماضي ذکر کرد، اوّلا؛ً آن هم به صورت مجهول،

ثانياً. فرمود قبلاً هم اين مسائل گذشت. کيفر معادشان هم البته در قيامت محفوظ است.

به دنبال اين فرمود خدا نه تنها با شماست و کيفر شما را به عهده دارد، چه اينکه پاداش شما را هم به

عهده مي گيرد، بلکه با تمام موجودات آسمان و زمين اين چنين است. ﴿أَ لَمْ تَرَ﴾؛ يعني مطلب خيلي



ماوَاتِ وَ مَا فِي الأرْضِ﴾. بعد روشن است، فقط يک چشم بينا مي خواهد؛ ﴿أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ

اين مطلب دقيق توحيد را ذکر کرد فرمود: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَي ثَلاثََةٍ﴾، مستحضريد که مناجات بعد از

منادات است. اگر از يکديگر فاصله داشته باشند، نداست که مي گويند: «آي فلان کس»! اما وقتي نزديک

هم باشند ديگر يکديگر را صدا نمي زنند، مناجات دارند، نجوا دارند. هيچ سه نفر کنار هم نجوا نمي کنند

مگر اينکه خدا چهارمي آنهاست و هيچ پنج نفري نجوا نمي کنند مگر اينکه خدا ششمي آنهاست. هيچ

نجواکننده اي ادناي از اينها نيستند. ادناي از سه نفر، مي شود دو نفر؛ خدا سومي دو نفر هست. اکثر از

ئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اينها حدّي ندارد، هر اندازه اي باشند خدا با آنها هست، ﴿أَيْنَ مَا كَانُوا﴾. ﴿ثُمَّ يُنَبِّ

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَي ءٍ عَلِيمٌ﴾، اگر تصميم فوري لازم باشد که درباره قوم شعيب يا بعضي از اقوام ديگر که

پشت درهاي بسته تبييت مي کردند؛ «تبييت»؛ يعنی بيتوته، يعني تصميم شبانه. فرمود: ﴿وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ

تُونَ مَا لاَ يَرْضَي مِنَ الْقَوْلِ﴾،[6] اينها پشت درهاي بسته تبييت مي کنند، بيتوته مي کنند جلسات شبانه يُبَيِّ

تُونَ مَا تشکيل مي دهند، حرف هايي مي زنند که خدا راضي نيست. خدا با اينها هست، ﴿وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّ

لاَ يَرْضَي مِنَ الْقَوْلِ﴾، بعد حسابشان را هم مي رسد. فرمود در همان حال با آنها بوديم و امثال آن. اينجا

هم مي فرمايد چه کمتر از سه نفر، چه بيشتر از آن شش نفر که رقمش مشخص نيست، خدا با آنها

هست.

حالا بحث در اين است که چطور ثالث ثلاثه کفر است و رابع ثلاثه توحيد محض؟ اين آيات سوره مبارکه

«مجادله» دارد آن توحيد ناب را معنا مي کند. ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَي ثَلاثََةٍ إِلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إِلاّ هُوَ

سَادِسُهُمْ﴾، چطور رابع ثلاثه توحيد خالص است، ثالث ثلاثه کفر است؟ در آيه 73 سوره مبارکه «مائده»

ا يَقُولُونَ فرمود: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ مَا مِنْ إِلهٍ إِلاّ إِلهٌ وَاحِدٌ وَ إِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّ

نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾، آنجا يک معدود است و يک عدد؛ معدود اين است که أب و إبن لَيَمَسَّ

را؛ يعني روح القدس و عيسي(سلام الله عليه) را اله مي دانستند و خدا را اله سوم. از نظر معدود اين

حرف باطل است خدا اله است «لا اله الا هو»، آنها خلق هستند و خدا حق است، خدا اله است آنها

بنده اند، پس ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ﴾، اين از لحاظ معدود.

اما از لحاظ عدد که محور اصلي بحث اين دو تا سوره است؛ يعني سوره «مجادله» با سوره «مائده»، اين

است که خدا عدد نيست، شما بخواهيد بشماريد آن يکي نيست؛ دو نفر که هستند به اضافه خدا سه

نفر نيستند. خدا را هم بخواهيد بشماريد او يکي اصلاً نيست، چون واحد عدد است، عدد کمّ است

قسمت پذير است. يکي از اوصاف ثبوتيه خدا اين است که او واحد است، أحد است و امثال آن. يکي از

اوصاف سلبيه خدا اين است که که او عدد نيست. يکي از بيانات نوراني حضرت امير که «وَاحِدٌ لاَ بِعَدَد»،

[7] در خطبه 185 هست ،152 هست. اوّلين خطبه نهج البلاغه هم اين است که اگر کسي او را به صفات

ه »،[8] خدا به شمارش در نمي آيد که ما بگوييم هُ فَقَدْ عَدَّ هُ وَ مَنْ حَدَّ زائد بر ذات وصف کند: «فَقَدْ حَدَّ

يکي. اين «يکي» عدد است و قابل قسمت است؛ يا زمينه قسمت را فراهم مي کند. «واحدٌ» اما «لا

بالعدد»؛ لذا اگر سه نفر هستند با اينکه خدا با اينها هست، هر کاري بکنيم اينها سه نفرند. خدا چهارمي



سه نفر است، نه چهارمي چهار نفر که اينها سه نفر هستند يکي هم خدا که بشوند چهار نفر، که خدا

بشود رابع اربعه. اين محال است. هر چه هم ما مي شماريم سه نفرند. آنکه تحت شمارش در نمي آيد

خداست. الآن ما اينجا که سه نفر نشسته اند مي شماريم اين زيد و عمرو و بکر؛ زيد را که مي شماريم

مي گوييم نفر اوّل است، عمرو را مي شماريم نفر دوم است، بکر را مي شماريم نفر سوم است؛ هر کدام از

ديگري جدا هستند. اما بخواهيم اشاره بکنيم به خدا که اين چهارمي است، مي بينيم خدا با اوّلي هست

«لا بالممازجة»[9] بين اوّلي و دومي هست «لا بالممازجة»، با دومي هست «لا بالممازجة»، بين دومي و

سومي هست «لا بالممازجة»، با سومي هست «لا بالممازجة» اصلاً اجازه اشاره نمي دهد. جداي از اينها

نيست، با اينها هم نيست داخل اينها هم که نيست، از اينها هم بيرون نيست. به حساب در نمي آيد، ما

به چه چيزي داريم اشاره مي کنيم؟ چون قابل اشاره نيست اگر سه نفر نشستند سه نفر سه نفرند، او

چهارمي سه نفر است، نه چهارمي چهار نفر. پس معلوم مي شود او وحدتي دارد از سنخ اينها نيست. اگر

وحدتش از سنخ اينها بود مي شد چهارمي چهار نفر، پنجمي پنج نفر. اگر شما خواستيد چيزي را بشماريد؛

حالا فرض کنيد خواستيد درخت را بشماريد، حالا درخت را که خواستيد بشماريد اين درخت را با يک

روح بخواهيد بشماريد روح که با اجرام مادّي قابل شمارش نيست که ما بگوييم چهار تا جسم است؛

البته اين تشبيه گويا نيست که بتواند اصل مطلب را برساند.

بنابراين آنکه خدا را واحد عددي مي داند، مثل عيسي و روح القدس و امثال آن، از اين جهت که او را

وحدت عددي مي داند کافر است، چون مي شود يکي عددي، يعني کمّ، قابل قسمت. آنکه معدودها را

آلهه مي داند خدا را هم در رديف آنها مي داند، آن هم از اين جهت کفر است. دو فرق اساسي بين آيه 73

سوره مبارکه «مائده» با اين آيه است؛ هم در معدود با هم اختلاف دارند هم در عدد. اين بيان نوراني

حضرت امير در خطبه اوّل نهج البلاغه اين است که خدا نامتناهي است، صفاتش عين ذات است و

نمي شود او را به صفات زائد بر ذات وصف بکنيم: «فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ

هُ هُ وَ مَنْ حَدَّ أَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ وَ مَنْ  جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّ أَه وَ مَنْ جَزَّ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّ

ه »،[10] صفات الهي عين ذات اوست. دو تا برهان در همان خطبه اوّل هست؛ حضرت دارد که فَقَدْ عَدَّ

نمي شود خدا را وصف کرد، با اينکه نهج البلاغه پر از وصف خداست! همان خطبه هم دارد خدا را وصف

فَاتِ عَنْه »؛ کدام صفات است؟ خود حضرت دارد او را وصف وْحِيدِ نَفْيُ الصِّ مي کند، اينکه فرمود: «كَمَالُ التَّ

مي کند. نه تنها اين خطبه، خطبه هاي ديگر فراوان در وصف خداي سبحان است. فرمود: «لَمْ يُطْلِعِ

الْعُقُولَ عَلَي تَحْدِيدِ صِفَتِهِ وَ لَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ  وَاجِبِ  مَعْرِفَتِه »؛[11] خدا وصف دارد، خودش وصف مي کند؛

فَاتِ عَنْهُ »؛[12] يعني «نفي الصّفات الزائدة». به دو برهان: اما اينکه فرمود: «كَمَالُ الإِْخْلاَصِ لَهُ نَفْيُ الصِّ

فَة». اين يکي اينکه «لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ». دوم اينکه: «شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّ

دو تا شاهد، اين دو تا شهادت برای کجاست؟ اگر صفت عين ذات بود که شهادت نمي دهد به غيريت.

اگر موصوف عين وصف بود که شهادت به غيريت نمي دهد. اينکه فرمود: «لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ

الْمَوْصُوفِ»، يعني صفت زائد شهادت مي دهد که غير موصوف است بله؛ اما صفتي که عين ذات است،



اين عين ذات که شهادت به غيريت نمي دهد. پس حضرت فرمود: «کمال التوحيد» نفي اخلاص اوست و

کمال اخلاص در توحيد هم نفي صفات زائده است، نه صفتي که عين ذات است، چون صفتي که عين

ذات باشد، نه صفت شهادت به غيريت مي دهد نه موصوف شهادت به غيريت مي دهد؛ هيچ کدام از اين

دو تا برهان تام نيست. آن صفتي که عين ذات است، عين ذات است. آن صفتي که غير ذات است

فَة». پس صفات الهي «لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ» و هکذا «وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّ

عين ذات اند. وقتي صفت الهي عين ذات شد، اگر کسي صفت زائد قرار بدهد، معلوم مي شود ذات يک

طرف قرار دارد، آن صفت يک طرف قرار دارد، صفت زائد بر ذات است و براي ذات پيدا مي شود. اگر

چيزي مقابل داشته باشد؛ يعني مرز داشته باشد بگوييم ـ معاذالله ـ خدا اين است، آن صفت زائد بر

اوست و براي او پيدا مي شود. اين مي شود محدود، چرا؟ چون مرزي براي ذات قائل شديم، محدوده اي

براي صفت قائل شديم، گفتيم اين ذات آن صفت، آن صفت زائد بر ذات است و براي اين پيدا مي شود،

ه»؛ او را محدود کرد پس اين مي شود محدود؛ لذا فرمود اگر کسي اين چنين خدا را وصف کند، «فَقَدْ حَدَّ

و خدا محدود نيست، چون نامتناهي است در موقع شمارش، معدود، عدّ، عاد، هر سه را فرو مي گيرد و

فرو مي برد «و ليس بشيء منها». شما به چه چيزي مي خواهي اشاره کني؟ بگوييد اين! مشار اليه و

اشاره و مشير همه را او نامتناهي فرو برده و فرا گرفته، او تحت اشاره قرار نمي گيرد. به هيچ وجه

نمي شود اشاره کرد بگوييم او. به هيچ وجه نمي شود او را فهميد، چون فهم را فرو برده، فهيم را فرو برده،

همه را غرق کرده چيزي نمي ماند.

پرسش: مگر علم عين ذات خداوند نيست؟

پاسخ: بله.

پرسش: پس علم قابل فهم است.

پاسخ: مفهوم علم قابل فهم است ما مکلّف به برهان هستيم، به استدلال هستيم، با مفهوم کار داريم و

خوب هم مي فهميم و دستور ما هم همين است و بيش از اين هم مکلّف نيستيم؛ اما شهود اگر کسي

نصيبش شد برای تجلّيات اوست. ما همه اين هزار و يک اسم را به خوبي مي فهميم، برهان هم مي شود

اقامه کرد و فهميد، درس و بحث آن هم داير است. اما اينها مفهوم اند استدلال اند امور ذهني اند ما

مي گوييم اينها مصداقي در خارج دارد که ما دسترسي به آن نداريم. الآن اگر کسي از ما سؤال کند که

مساحت اقيانوس آرام که به تنهايي بيش از تمام خشکي هاي زمين است اين را کاملاً مي شود حساب

کرد. عمقش چقدر است؟ طولش چقدر است؟ عرضش چقدر است؟ آدم را اين را در ذهن به حساب

مي آورد؛ اما با او نمي شود کنار آمد، اين اقيانوس آرام را آدم مي تواند بفهمد يا الآن قطر شمس را

مي شود فهميد. اينها مفهوم ذهني است ما هم به استدلال و برهان مکلّف هستيم. اين معاني که خدا در

قرآن فرمود مکلّف هستيم اينها را بخوانيم بفهميم، بگوييم اينها مصداق دارد آن مصداق معبود ماست

همين! اما با او بخواهيم کنار بياييم با تجلّيات او، با فيض او. حضرت فرمود اگر شما وصفي براي خدا

قائل شديد که اين غير موصوف بود، موصوفي قائل شد که غير وصف بود، معلوم مي شود مرزبندي کرديد.



خدا يک طرف، صفتش يک طرف، پس او مي شود محدود! و اگر خدا محدود بود، معدود است، معدود

هُ بود ديگر خدا نيست. چه خطبه 185 چه خطبه 152 چه خطبه اوّل دارد: «أَحَدٌ لاَ بِتَأْوِيلِ عَدَدٍ»، «مَنْ عَدَّ

فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَه »، اصرار نهج البلاغه اين است که او ازلي است. «دَائِمٌ لاَ بِأَمَدٍ»؛ اگر مي گوييم دائمي است

نه يعني تاريخش طولاني است، زمانش طولاني است، متزمّن نيست، زمان دار نيست، دوامش دوام

زماني نيست، چون قبل از زمان است قبل از مکان است و مانند آن. برهان همين خطبه اوّل اين است

که اگر وصفش زائد بر ذات بود، ذاتش مزيد عليه بود، اين ذات مرزي دارد آن وصف مرزي دارد مي شود

هُ دو چيز؛ آن وقت اين ذات مي شود متناهي، اگر متناهي شد ديگر مخلوق است خالق نيست، «مَنْ حَدَّ

هُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَه »؛ لذا صفاتش عين ذات اوست. ه »، يا «مَنْ عَدَّ فَقَدْ عَدَّ

دو تا بيان نوراني که قبلاً هم از کتاب صلاة وسائل در همين بحث خوانديم اين بود که در معناي «الله

اکبر» دو تا روايت است: يکي اينکه امام از کسي سؤال مي کند که «الله اکبر» يعني چه؟ آن شخص که از

اصحاب هم هست، عرض کرد که «اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْ ء»؛ خدا از همه چيز بزرگ تر است. حالا او از

اصحاب خاص و شاگردان مخصوص حضرت بود. اين سؤال و جواب را حضرت که با همه ندارد. حضرت

فرمود: «الله اکبر» يعني چه؟ عرض کرد که «اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْ ء». حضرت فرمود شما اشيايي درست

کردي، خدايي را درست کردي گفتي خدا از آنها بزرگ تر است! پس خدايي هست، اشيايي هستند،

مرزبندي شده است، حدّ خدا مشخص است، حدّ آنها مشخص است، خدا از آنها بزرگ تر است. عرض کرد

پس چه بگويم؟ فرمود: «اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَف »؛[13] او بزرگ تر از آن است که شما او را وصف بکني؛

يعني وصف زائد بر ذات، چون نامتناهي را چه مي خواهي بگويي؟ بخواهي بگويي از ديگري بزرگ تر

است؟ اينکه شده متناهي!

روايت ديگري که لطيف تر از اين است که حضرت سؤال کرد، فرمود: «الله اکبر» يعني چه؟ عرض کرد

دْتَه »؛ تو خدا را محدود کردي. عرض کرد پس چه بگويم؟ فرمود: «اللَّهُ «أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْ ء»؛ فرمود: «حَدَّ

أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَف »،[14] اينها از غرر روايات ماست که هر دو را صاحب وسائل نقل کرده است. او گفت:

دْتَه »؛ او را محدود کردي. اگر اشيايي در عالم هستند، آسماني هست، «أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْ ء» فرمود: «حَدَّ

زميني هست و خدايي هست، خدا از آنها بزرگ تر است؛ يعني اين مرزش مشخص است، خدا يک

موجود محدودي است آنها هم يک موجود محدودي اند؛ منتها خدا از آنها بزرگ تر است! عرض کرد پس

چه بگويم؟ فرمود بگو: «اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَف ».

پس اين آسمان و زمين چه هستند؟ حکماي بزرگ ما اين حرف جناب سعدي را در کتاب هاي فلسفي

آوردند. درست است سعدي جزء ادبا و شعراست؛ اما حکيم هم بود. مرحوم آقا علي حکيم زنوزي در آن

بدايع الحکم اين شعرها را از جناب سعدي نقل مي کند[15] که:

ره عقل جز پيچ بر پيچ نيست ٭٭٭ برِ عارفان جز خدا هيچ نيست

توان گفتن اين با حقايق شناس ٭٭٭ ولي خرده گيرند اهل قياس



پس اين آسمان و زمين کيستند ٭٭٭ بني آدم و ديو و دد کيستند

اگر غير از خدا چيزي نيست اينکه مي شود سفسطه، پس اينها چه هستند؟ پاسخش اين است که:

عظيم است پيش تو دريا به موج ٭٭٭ بلندست خورشيد تابان به اوج

همه هر چه هستند از آن کمترند ٭٭٭ که با هستيش نام هستي برند

چه سلطان عزت الم برگشود ٭٭٭ جهان سر به جيب عدم در گشود

شما قبول داريد در نفخه صور که همه از بين مي روند يا نه؟ مگر آن تاريخ ميلادي يا هجري شمسي يا

هجري قمري دارد که در فلان تاريخ اين طور مي شوند؟ چون خود تاريخ برداشته مي شود. جغرافيا

برداشته مي شود. پس آن زمان و زمين ندارد، عارف هم اکنون آن صحنه را آن طور مي بيند که ﴿فَصَعِقَ

ماواتِ وَ مَنْ فِي الأَْرْضِ﴾،[16] بارها به عرض شما رسيد ده يا بيست درصد علم اهل بيت در مَنْ فِي السَّ

حوزه ها مطرح است، هشتاد درصد دارد خاک مي خورد. اين روايت طولاني که جزء غرر روايات ماست در

آخر توحيد مرحوم صدوق هست. اين توحيد صدوق از کتابهای قيّم اماميه است، خدا اين صدوق را با

اهل بيت محشور کند چه برکتي بود! وقتي که وجود مبارک امام زماني در جايي جلوه کند آنجا مي شود

قوي ترين حوزه علميه. وقتي وجود مبارک امام صادق آمد در شهري يا امام کاظم آمد در شهري آنجا

مي شود حوزه علميه، وقتي وجود مبارک امام رضا آمد ايران، اين منطقه شده مهد علم. اين همه علما و

دانشمندان آمدند در همان خراسان. در بخش پاياني اين توحيد مرحوم صدوق آن عمران صابیء، متکلّم

مروزي اينها آمدند مصاحبه کردند. مسئله اصل تناقض را امام رضا در آنجا ذکر کرده، بعد فرمود مثل

اينکه تفکر يهوديت در تو پيدا شده: «أَحْسَبُكَ ضَاهَيْتَ الْيَهُودَ»؛[17] حرف هاي مفوضه را داري مي زني،

اين حرف ها را از آنجا آوردند اين حرف ها با توحيد اماميه سازگار نيست. اين شخص را آن گونه محکوم

کرد: «أَحْسَبُكَ ضَاهَيْتَ الْيَهُودَ». که ﴿قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾[18] آن حرف ها را زد داري همان

حرف ها را مي زني. بعد رسيدند که خدا کيست و چيست؟ ما چگونه بشناسيم؟ فرمود تو آينه نگاه کنيد،

ما يک سراب داريم يک مرآت. سراب يعني هيچ! دروغ است، فريب است؛ اما مرآت، صادق است. آينه

دروغ نمي گويد. آينه صد درصد راست مي گويد. شما مشکل آينه را نمي تواني حلّ کني، درباره خدا

مي خواهي مشکلت حلّ بشود؟ رابطه خدا و خلق را مي خواهي خوب بفهمي؟ شما حالا مشکل آينه را

حلّ کن! حضرت فرمود آينه را که مي شناسي، صورت هم در آينه هست، وقتي شما در برابر آينه قرار

گرفتي، اگر باغي باشد راغي باشد درخت ها و اينها را در آينه مي بيني. آينه شيشه اي است شفاف، پشتش

هم جيوه، قابي هم دارد. هيچ چيزي در آينه نيست. اما نشان مي دهد؛ يعني شما وقتي که در برابر آينه

قرار گرفتيد، اين نور چشم شما مي خورد به سطح آينه، چون جِرم شفاف است برمي گردد به اين درخت ها

و باغ و راغ، آن اشيا را در اين زاويه عطف مي بينيد. در آينه مي بينيد، ولي هيچ چيز در آينه نيست!

فرمود مشکل آينه را حلّ کردي که حالا مي خواهي مشکل توحيد را حلّ کني؟ آينه راست مي گويد، دروغ

نمي گويد؛ سراب است که دروغ مي گويد؛ لذا همه مي شود آيت، علامت، مرآت. وقتي عرف مي گويد آينه؛



يعني اين شيشه اي که بازار خريد و فروش مي شود، آلتِ ديدن است، اسمِ آلت است مرآت، آلتِ ديدن

است. اين حرف عرف است. وقتي عرفان مي گويد آينه، به اين شيشه نمي گويد، به آن صورت مي گويد. آن

صورت ابزار ديدن صاحب صورت است. آن که آينه است در عرفان آن صورت است که ابزار ديدن آن

شاخص است. آن که آينه است در عرف، همين شيشه است که خريد و فروش مي شود. اگر در خطبه هاي

نهج البلاغه گاهي تعبير به مرائي، گاهي تعبير به مرايا؛[19] يکي جمع مرآت است ديگری جمع مرئي است

که سراسر عالم آينه اوست. آينه از خود چيزي نشان نمي دهد. فرمود شما مشکل آينه را حلّ نکردي، حالا

مي خواهي مشکل خلق و خالق را حلّ کني؟ اگر ذات اقدس الهي فرمود تمام اين ذرّات مظهر ذات اقدس

الهي است، الآن ما اين سفره را ما پهن کرديم در نفخه صور اين را جمع مي کنيم. وقتي جمع مي کنيم،

جِلِّ لِلْكُتُب ﴾؛[20] فرمود ما اين بساط را جمع مي کنيم. اگر ماءَ كَطَيِّ السِّ کجا مي روند؟ ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّ

سعدي و امثال سعدي ماندند، نه براي آن چهار تا شعر اخلاقي است، براي اينهاست ماندند.

خدا شيخنا الاستاد مرحوم حکيم الهي قمشه اي را غريق رحمت کند! گفت مرحوم فردوسي شعر اخلاقي

دارد:

ميازار موري که دانه کش است ٭٭٭ که جان دارد و جان شيرين خوش است[21]

بعد فرمودند گرچه شعري که من گفتم لطيف تر از شعر حماسي فردوسي است؛ من گفتم:

هر کس که دلي دارد يک مور نيازارد ٭٭٭ کآن مور هم از دلبر دارد اثري بر دل[22]

گفت اين گفته من لطيف تر از حرف فردوسي است؛ اما فردوسي حماسه سراست. حکيم صدر المتألهين

وقتي نام فردوسي را به عظمت مي برد، مي گويد فردوسي را اين شعرها فردوسي کرد:

خداوند بالا و پَستي تويي ٭٭٭ ندانم که  اي هر چه هستي تويي[23]

گفت مبادا خيال بکني که اين «ياء» ياي ضمير است؛ يعني من نمي دانم تو چه هستي، هر چه هستي

خودت هستي، خير اين «ياء» ياي مصدري است. «ندانم چه اي هر چه هستي»؛ يعني تمامْ حقيقت

هستي تويي. اگر تمام حقيقت هستي او باشد ديگر جا براي غير نمي گذارد. غيرتش جا براي غير

نگذاشت. آن وقت ديگران مي شوند آينه، مي شوند آيت. آن وقت شما اگر بخواهی صورتشماري بکنيد،

آن صاحب صورت را با اين صور مرآتيه حساب مي کنيد؟ اگر اين توحيد صدوق درسي مي بود، آن وقت

معلوم مي شد که امام رضا(سلام الله عليه) تا چه جايگاه و بارگاهی بين سراب و مرآت فرق گذاشت، رابطه

خلق و خالق را معين کرد که کذب نيست صحيح است، آينه صد درصد صادق است؛ اما از خود چيزي

ندارد فقط غير را نشان مي دهد. سراسر جهان هم آيت الهي اند.

«فتحصّل» که بين سوره «مائده» با سوره «مجادله» از دو جهت فرق است: يکي از لحاظ معدود، يکي

هم از لحاظ عدد. خدا تحت عدد نمي آيد. سه نفر که هستند هر چه که شما بخواهيد بشماريد، با اينکه

خدا با اينهاست اينها سه نفرند. اگر هم رابع است رابع ثلاثه است، نه رابع اربعه. به هيچ وجه در نمي آيد؛



اما آنها که گرفتار شدند گفتند که خدا ثالث ثلاثه است، هم معدودها را اله تلّقي مي کردند و هم خدا را ـ

معاذالله ـ احد ثلاثه مي دانستند.
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